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نگاهی به فیلم »کودا«

 خوشبختی و خانواده 
در کنار هم 

با وجود اینکه اکثر فیلم‌های‌هالیوودی، در چند دهه گذشــته، برای نشــان دادن زندگی 
نوجوانان آمریکایی و تصویری که کارگردانان و ســازندگان از این قشر و کلا انسان به تصویر 
کشیده‌اند، کمتر پیدا می‌شود فیلمی که بتوان در آن نگاه انسانی و بدون اغراق و زیاده‌روی را 

در مورد شخصیت‌های داستانی‌اش، پیدا کرد.
در این بین سهم فیلم‌هایی که در آنها، روی خانواده و ارزش هم‌خون بودن تاکید می‌شود، 
کمتر هم می‌شود، چرا که سال‌هاست این مفاهیم در غرب با توجه به سیاست‌های ضد خانواده، 

به بیراهه کشیده شده‌اند....
فیلم کودا)به معنی کلمه قطعه آخر یک آهنگ( به کارگردانی »سیان هدر« محصول سال 
2021 ایالات متحده اســت که ســعی کرده به خانواده آمریکایی و اتحاد در بین اعضای آن، 

نگاه انسانی و خارج از کلیشه‌های روز بیاندازد. 
داستان یک زندگی

داســتان فیلم کودا، در مورد دختری نوجوان به نام »روبی« اســت که تنها عضو شنوای 
یک خانواده ناشــنوا اســت. پدر، مادر و برادر بزرگتر روبی به نام »لئو« همگی ناشنوا هستند 
و در حــوزه تجارت ماهی‌گیری فعالیت می‌کنند. در این میان روبی به موســیقی علاقه دارد 
و پس از کشــمکش‌های فراوان، تصمیم می‌گیرد در گروه کُر دبیرستان، ثبت‌نام کند. بعد از 
مدتی تمرین، روبی و معلم موسیقی‌اش به این نتیجه می‌رسند که روبی باید استعداد خود در 
موسیقی را جدی بگیرد و خودش را برای رفتن به کالج موسیقی آماده کند اما زمانی که روبی 
متوجه می‌شود کسب و کار ماهی‌گیری خانواده به خاطر عدم حضور او در قایق، به عنوان تنها 
فرد شــنوا، در معرض تهدیدی جدی قرار گرفته ‌اســت، میان انتخاب رشته مورد علاقه خود 

و ماندن در کنار خانواده‌اش و کمک به کسب و کار خانوادگی‌شان، دچار تردید می‌شود و....
دور از کلیشه‌های روز

در فیلم کودا، مخاطبین با خانواده‌ای در یکی از شهرهای کوچک آمریکا، رو‌به‌رو هستند. 
در این خانواده مانند هر خانواده دیگری مشــکلات و درگیری‌های متفاوتی وجود دارد ولی 
نقطه عطف داســتان روی وضعیت کلی خانواده و تلاش دختر این خانواده برای حفاظت از 

بقیه اعضا است.
در »کودا« کارگردان سعی نکرده با استفاده از مشکل اصلی این خانواده و ناشنوایی آنها 
از مخاطبین برای‌شان ترحم بخرد و یا از طرف دیگر سعی نکرده تا این موضوع را دستاویزی 

برای برتریت و یا بی‌نقص بودن زندگی این انسان‌ها بکند.
»کودا« سعی دارد زندگی یک دختر پر انرژی و مسئولیت‌پذیر را نشان بدهد که به‌خاطر 
خانواده‌اش فداکاری می‌کند و خانواده‌اش هم به خاطر او ســعی می‌کنند قوی‌تر بشــوند و 
بدون حضور او هم از پس مشکلاتشان بر بیایند و در عوض به فرزندشان حق انتخاب و اجازه 

مستقل بودن بدهند.

در فیلم کودا مخاطبین برخلاف تصویری که در یکی دو دهه گذشته از نوجوان آمریکایی 
مد شــده است، یعنی دیدن نوجوان‌هایی که تنها دغدغه‌شان روابط جنسی و خیالبافی برای 
رســیدن به ثروت و شهرت و... اســت، با دختر نوجوانی رو‌به‌رو است که هر چند مانند دیگر 
دوستانش اشتباهاتی دارد ولی شخصیت قوی و حمایت از خانواده‌‌اش باعث می‌شود تا روبی 

بیشتر از یک سر و گردن از شخصیت نوجوانان هم‌رده‌اش در قاب تصویر بالا‌تر باشد.
طبقه متوسط و مشکلات مضاعف

در فیلم کودا، مخاطبین با یک خانواده از قشر متوسط جامعه رو‌به‌رو هستند، خانواده‌ای که 
نسل‌اندر نسل در شهر کوچک ساحلی‌شان ماهی‌گیر بوده‌اند و هیچ کدام از اعضا این خانواده 
تحصیــات خاص دانشــگاهی ندارد و در این بین، روبی به عنــوان دختر این خانواده، اولین 
فردی است که سعی دارد از حصار تکرار خارج شود و راهی را که به آن علاقه دارد طی کند.

در کودا مخاطبین می‌بینند که برادر روبی هم می‌خواهد به خواهرش کمک کند و روبی 
را به ســمت آینده‌ای که دوست دارد هل بدهد. البته در فیلم و طبق منطق داستانش، برادر 
روبی این کار را برای کلیشه‌های معمول »برادر از خود گذشته« انجام نمی‌دهد، بلکه او سعی 
دارد روبی را به سمت آرزوهایش ببرد تا مجبور شود بدون خواهرش گلیمش را از آب بیرون 
بکشــد و با همین دیدگاه می‌خواهد قدمی در استقلال شخصیتی خودش بردارد و به سمت 
بلوغ واقعی برود، کاری که در صورت حضور مداوم خواهرش در زندگی‌شان، هرگز نمی‌تواند 

به انجام برساند و ناگزیر همیشه باید زیر سایه روبی، باقی بماند.
در فیلم »کودا« مفهوم اســتقلال شخصیتی و مسئولیت‌پذیری یک نوجوان غربی، در راه 

رسیدن به آینده و شناخت شخصیت واقعی‌اش، به خوبی نشان داده شده است. 
احیای مفهوم خانواده

در بیشــتر آثار مربوط به خانواده غربی، سال‌هاســت که مفهوم خانواده دیگر رنگ و بوی 
گذشته را ندارد و بعد از تبلیغات نزدیک به سه دهه‌ای، برای فروپاشی خانواده در غرب، حالا 
دوباره ســعی‌هایی برای برگرداندن اوضاع به سمت خانواده محور بودن، برداشته شده است و 

فیلم کودا هم یکی از سعی‌های موفق، در این راه است.
البته سازنده فیلم سعی کرده حالا که قرار است دوباره خانواده واقعی را به تصویر بکشد، 
دیگر مشکلات قبلی را به تصویر نکشد و در این خانواده آرمانی، والدین، به بهانه نیاز و محبت 
فرزندان‌شــان، آنها را از داشــتن حقوق طبیعی خود منع نمی‌کنند و یا اینکه سعی ندارند تا 
فرزندان‌شان را وادار به رسیدن به آرزوهای ناکام خودشان کنند، در کودا، تقریبا یک خانواده 

رویایی اما با مشکلات واقعی به تصویر کشیده می‌شود.
در این خانواده بخصوص، تنها چیزی که آنها را خاص می‌کند ناشنوایی دیگر اعضای خانواده 
نیست. اعضا این خانواده همگی نسبت به هم احساس مسئولیت می‌کنند و فرزندان همانقدر 
که پدر و مادر به فکر آنها هســتند، هر یک به روش خودش، سعی دارند تا علاوه‌بر محافظت 

از دیگر اعضا، به آینده خودش هم فکر کند. 
این تصویر بســیار زیبا و کمیاب که در دنیای واقعی و بخصوص در کشورهای غربی زیاد 
وجود ندارد، به خوبی در فیلم کودا نشــان داده شــده است و فیلم سعی دارد با تم محبوب و 
همیشگی فیلم‌های نســل قدیم‌ هالیوود، به اصطلاح »هپی‌اندینگ« یا همان پایان خوش را 
علاوه‌ بر انتها، در طول داستان هم به تصویر بکشد و این مسئله با توجه به پازل بی‌نقصی که 
سازنده فیلم، برای منطقی جلوه دادن فیلمش کنار هم چیده است، تقریبا قابل قبول به نظر 
می‌رسد و باعث می‌شود یک سری سؤالات که ذهن مخاطبین را مشغول کرده، از جمله اینکه 
بعد از رفتن روبی، خانواده‌اش دقیقا چطور قرار است با توجه به مشکلات مالی که دارند جای 
خالی او را که مترجم خانواده و راه ارتباطی‌شان محسوب می‌شود پر کنند؟ زیاد دیده نشود.

این ســؤالات البته با توجه با تم امیدبخش فیلم، به مخاطبین و امید انســان به تلاش و 
به چالش کشــیدن خودش، در شــرایط متفاوت بر‌می‌گردد و به اصل داستان، لطمه‌ای وارد 
نمی‌کند و تمام این دلایل باعث می‌شود تا فیلم کودا قطعا ارزش یک بار دیدن را داشته باشد.

قابل قبول اما کم‌شانس
فیلم کودا با وجود اینکه فیلمی جمع و جور با بودجه‌ای کم نســبت به دیگر آثار پر ســر 
و صدای این روزهای ‌هالیوود اســت، توانســت نظر منتقدان زیادی را به خود جلب کند و به 

اصطلاح، دیده شود.
این فیلم در سایت‌های مخصوص مخاطبین هم توانست، نمرات بالایی را به خود اختصاص 

بدهد و بینندگانش را هم راضی کند.
البته کودا با توجه به نامزدی‌هایی که تا بحال توانسته در جشنواره‌های متفاوت به دست 
بیاورد، برنده بیشتر این جوایز نشده است و با توجه به تم انسانی و بدون پزهای روشنفکری‌اش 
هم بعید اســت که کودا در آینده هم بتواند جایزه خاصی را از آن خود کند و احتمالا روایت 

این خانواده ناشنوا و متحد، بیشتر برای مخاطبینش مورد توجه باشد تا داوران جشنواره‌ها.

»مرد نقره‌ای« فیلمی اســت که هم مخاطب کودک 
و نوجوان و هم تماشاگر بزرگسال می‌توانند با آن ارتباط 
برقرار کنند اما محوریت کاراکترهای نوجوان باعث می‌شود 
تا پیام و محتوای فیلم، برای این گره سنی جاذبه بیشتری 
پیدا کند. تجربه نشان داده که نوجوانان بیشتر تحت تأثیر 
قهرمانانی همسن و سال خودشان قرار می‌گیرند. آن هم 
نوجوانانی که قهرمان ورزشــی هستند و جزو نخبگان و 
شــخصیت‌های تراز از نظر اجتماعی محسوب می‌شوند. 
در فیلم »مــرد نقره‌ای« تیم ملی تکوانــدوی نوجوانان 
ایران راهی مســابقات جهانی می‌شــود. تیم تکواندوی 
آمریکا، رقیب اصلی آنهاســت و بیــن بچه‌های ایرانی و 
آمریکایی در محل اقامت آنها برخوردها و تنش‌هایی هم 
ایجاد می‌شود. رفتار تکواندوکاران آمریکایی غیراخلاقی 
است اما ورزشــکاران ایرانی تصمیم می‌گیرند که پاسخ 
آنها را در میدان مســابقه بدهند. با این حال یک حادثه 
تروریســتی، مشکلاتی را برای حاضران در این تورنمنت 
به وجود می‌آورند. باز هم این بچه‌های ایران هســتند که 
در این درگیری خوش می‌درخشــند و در نقش منجی 
ظاهر می‌شوند، باز هم این پرچم ایران است که برافراشته 

می‌شود. 
همان‌طور که از این توضیح مشــخص اســت، »مرد 
نقــره‌ای« چند مفهوم مهم و بزرگ را به مخاطب کودک 
و نوجوان منتقل می‌کنــد. محور اصلی این فیلم، ارزش 
پرچم مقدس کشورمان است؛ موضوعی که سال‌هاست در 
سینمای آمریکا مورد توجه بوده است؛ کمتر فیلم‌هالیوودی 
را می‌توان یافت که در آن تصویری از پرچم آن کشــور 
دیده نشود. چون می‌دانند با این کار می‌توانند هویت ملی 
مردم کشورشــان را غنی‌تر بسازند. اما در سینمای ایران 
به پرچم کم‌توجهی شــده است. در فیلم »مرد نقره‌ای« 
شخصیت‌ها و حتی ورزشــکاران خارجی، در نهایت زیر 
پرچم جمهوری اســامی ایران گرد هــم می‌آیند و به 
آن ادای احترام می‌کننــد. یکی از روایت‌های این فیلم، 
ماجرای ورزشکار پیشکسوتی است که در جنگ تحمیلی 
هم به عنوان سرباز حضور داشته؛ او نیز یکی از قهرمانان 
و شخصیت‌های دوستداشتنی این فیلم است که مخاطب 

 بازگشت قهرمان 
به سینمای کودک و نوجوان

مهدی امیدی

‌نگاهی به فیلم 
»مرد نقره‌ای« به کارگردانی 
محمدحسین لطیفی

با او همذات‌پنــداری می‌کند. ارزش خانواده نیز در فیلم 
»مرد نقره‌ای« برجسته‌‌سازی شده است. در این فیلم، همه 
کاراکترها به نوعی وابســتگی عاطفی به اعضای خانواده 
خودشان دارند. یکی از کاراکترها هم در طول فیلم، پس 
از ســال‌ها با مادرش که بخاطر جدایی از پدرش و سفر 
به خارج از کشــور مواجه می‌شــود و ارتباط تازه‌ای با او 

می‌یابد. فیلم »مرد نقــره‌ای« وطن، پرچم، هویت ملی، 
خانواده و قهرمانان را ســتایش می‌کند. قطعا اثبات این 
ارزش‌ها و انتقال آنها به نسل جدید با ابزارهای غیرهنری 
بســیار دشوار است، اما فیلم »مرد نقره‌ای« با یک روایت 
هنرمندانه و ســرگرم‌کننده و پرجاذبه، طی مدت حدود 
100 دقیقه می‌تواند همه این موارد را به بچه‌ها آموزش 

دهد و فرهنگ‌سازی کند.
در حالی که کمپانی‌های تولید‌کننده فیلم و سریال 
در دنیا از طریق قهرمان‌پردازی سعی در به دست گرفتن 
نبض بازارهای جهانی دارند اما هنوز هم حتی بسیاری از 
مراکز تولید فیلم و انیمیشن و سریال برای نسل جدید، 
از این مهم غفلت می‌ورزند. این درحالی است که یکی از 
راه‌های جذب مخاطب در یک فیلم یا داستان، وجود یک 
قهرمان است. به این معنی که مخاطب به‌خاطر علاقه‌مند 
شدن به قهرمان، ماجراهای فیلم را تا آخر با ‌اشتیاق دنبال 
کنند. یکی از دلایل اینکه ‌هالیوود توانسته جهان را تصرف 
کند، توجه به همین عنصر مهم در روایت است. چرا که 
قهرمان‌پردازی یا قهرمان‌‌ســازی، یکی از شــاخص‌های 

دراماتیک سینمای آمریکاست که کارکرد ایدئولوژیک هم 
دارد، اما در ســینمای ایران بسیار کمرنگ است. در واقع 
شخصیت‌هایی که با شمایل قهرمان در فیلم‌های ‌هالیوودی 
ظهور می‌کنند، سفیران فرهنگی آمریکا در بین »مردم« 
کشورهای مختلف هستند. سفیرانی که در قالب اسطوره، 
در ناخودآگاه و ضمیر کودکان و نوجوانان نفوذ می‌کنند 
و اخلاق و سبک زندگی و ایدئولوژی لیبرال سرمایه‌داری 

را به آنها می‌آموزند.
آن‌ها حتی گاهی از درون فيلم‌ها فراتر رفته و تبديل به 
ماشین‌هایی براي ساخت تاریخ و هویت و باز‌سازی روحیه 
و انگیزه مردم آمریکا عمل می‌کنند. از اين رو، تلاش براي 
خلق قهرمان‌ در سینما صرفاً دليل دراماتكي ندارد، بلكه 

كي نوع كوشش براي تأمين نياز جامعه هم هست. 
متأسفانه به رغم همه تأکیدات دلسوزان و کارشناسان 
فرهنگی مبنی بر لزوم جایگزینی قهرمانان وطنی، اما هنوز 
هم دستگاه فرهنگی ما در خواب غفلت به سر می‌برد. در 
این میان فیلمی سینمایی با همین احساس مسئولیت و 
دغدغه تولید شده است؛ »مرد نقره‌ای« تازه‌ترین ساخته 

محمدحسین لطیفی، فیلمساز نام‌آشنای کشورمان است 
که ایــن بار و در اثر جدیدش بــه درامی قهرمان محور 

پرداخته است. 
جای جای این فیلم، عطر و بوی قهرمان به مشــام 
می‌رســد. حتی در یکی از صحنه‌هــای فیلم، تصویری 
از ابرقهرمان این دوران ملت ایران، یعنی شــهید قاســم 
سلیمانی در پس زمینه فیلم دیده می‌شود. »مرد نقره‌ای« 
ضمن توجه دادن مخاطب نونهال به قهرمانانی از نســل 
گذشته که درخشان‌ترین کارنامه را در دوران دفاع مقدس 
بجا گذاشتند، به نسل جدید آموزش می‌دهد که می‌تواند 
در زمینه‌ها و مسیرهای دیگر قهرمان باشد. مهدی سلطانی 
بازیگر توانا و محبوبی اســت که این بار در شــمایل یک 
کهنه ســرباز و نماینده نســل جنگ در این فیلم حضور 
دارد. شخصیتی کاریزماتیک و پرجاذبه که هم همدلی و 
همذات‌پنداری مخاطب بزرگسال و هم بیننده خردسال 
فیلم را بر‌می‌انگیزد. نام فیلم نیز اشــاره به این اســطوره 
جنگ و مرد صلح دارد که در این دوران نیز می‌درخشد. 
اما محور اصلی داستان فیلم که می‌تواند مخاطب کودک 

و نوجوان را با خودش درگیر سازد، کاراکتر ورزشکار فیلم 
است که با توانمندی خودش می‌تواند ضدقهرمانان فیلم 
را از ســر راهش بردارد و عاملــی برای رهایی و نجات از 
بحران شود. قرار دادن این ورزشکار در مقابل نماینده‌ای 
از دشمن سنتی ایران یعنی آمریکا، به هیجان و ضرباهنگ 
روایی فیلم کمک کرده اســت. حتی پدر این ورزشــکار 
نیــز قهرمانی در عرصه‌ای‌ دیگر بــوده. با انتخاب یکی از 
آتش‌نشانانی که در حادثه پلاسکو به شهادت رسیده‌اند، 
این فیلم به آن عزیزان هم ادای دین می‌کند و یادشان را 
گرامی می‌دارد. درواقع در فیلم »مرد نقره‌ای« طیف‌های 
مختلفی از قهرمانان ملی را می‌بینیم که هر یک به نوعی 
روح مخاطب نوجوان را جلا می‌دهند. به همین دلیل هم 
این گروه سنی پس از تماشای فیلم، با روحیه‌ای متفاوت 
و روانی پر از انگیزه و شوق برآمده از غرور و افتخار ملی، 
از ســالن سینما خارج می‌شود. شاید بزرگ‌ترین کارکرد 
فرهنگی فیلمی چون »مرد نقره‌ای« این باشد که می‌تواند 
احساس واقعی اعتماد به نفس و افتخار به هویت و ملیت 

را به نسل جدید ایرانی اعطا کند.

بایسته‌های صداو سیما- 5منصور مهدوی

 ارتقای تولیدات رسانه ملی 
با تکیه بر سنت‌ها

کشور ایران با گستره پهناور سرزمینی -که متاسفانه 
اکنون بخشی زیادی از آن را در خود ندارد- دارای تاریخ 
هزاران ســاله است که مهد فرهنگ، تمدن و هنر است. 
در طول هزاران سال زندگی ایرانیان سنت‌های حسنه 
و افتخارآمیزی بین آنها شکل گرفته است که اندکی از 
ارزش آنها را زمانی متوجه می‌شویم که این سنت‌ها را 
با برخی کشورهای به اصطلاح متمدن امروزی مقایسه 
کنیم. برای یادآوری و آشــنایی برخی از این سنت‌ها را 

مرور می‌کنیم:
زبان، لهجه‌ها و گویش‌ها؛ زبان فارسی، لهجه‌های 
شیرین شیرازی، اصفهانی، مازنی، بختیاری، لری، دری، 
آذری، و... در خود پرورش داده است. در بین این لهجه‌ها 
گاه گویش‌های ظریف و دلنشینی وجود دارد به‌طور مثال 
در گستره یک لهجه گاه گویش مردمان یک شهر، منطقه 
یا طایفه با مردمان شــهر، منطقه یا طایفه دیگر تفاوت 
دارد. این تفاوت‌های شیرین باعث تمایز و حاوی نکات 

جامعه‌شناسانه مهمی است.
خانواده بزرگ و گسترده؛ در جامعه ما خانواده 
بزرگ مفهومی رایج است و شامل انبوهی از خانواده‌های 
به هم پیوســته می‌شود؛ افزون بر این در بخش‌هایی از 
کشور به ویژه در غرب و جنوب کشور خانواده گسترده 
بــه معنای طایفه و تیــره و... وجــود دارد. در خانواده 
گسترده، خانواده‌های بسیار زیادی هستند که مثلا در 
پنج تا ده نسل قبل جد مشترکی دارند. اکنون به‌واسطه 
این پشتوانه نسبی یک خانواده و خاندان محسوب شده 
و با همدیگر ارتباطات خویشاوندی داشته و رفت و آمد 
دارند و بحمدالله هنوز تجدد نتوانســته ارتباط آنها را از 

همدیگر قطع کند.
در حال حاضر خانواده در فیلم و ســریال‌ها و آثار 
هنری، مفهومی بسیار محدود و کوچک به خود گرفته 
است و تقریبا به معنای زن و شوهر و فرزند است. این امر 
البته خانواده را آسیب‌پذیر کرده است نشانه آسیب‌پذیری 
آن است که وقتی زوجین دچار اختلاف می‌شوند کسی 
نیست که آنها را آشتی دهد به سرعت پای قانون به میان 
می‌آید و در موارد بسیاری به انهدام خانواده می‌انجامد. 
در حالی که در خانواده به مفهوم گسترده، گره اختلافات 
خانوادگی به دســت کیاست ریش‌سفیدان و کدخداها 
گشوده می‌شد و حضور آنها در خانواده گسترده، ضامن 

دوام زندگی‌ها بود.
پوشش؛ با توجه به اینکه ایران سرزمین قومیت‌های 
مختلف است هر قوم لباس مخصوص به خود را دارد اما 
ظرافت‌ها و اصالت‌های قومی اینجا هم خود را نشان داده 
و گاه در یک قوم در هر ایل، طایفه یا شهر، لباس محلی 
با جاهای دیگر اندک تفاوتی دارد. مثلا در بین بختیاریها 
لباس محلی یکدســتی وجود دارد ولی در بین کردها 
لباس هوراماناتی، ســورانی، مریوانی، سنندجی و... هر 
کدام ویژگی خاص خود را دارند و این تفاوتها بارز است.
وضع پوشش امروزی برخی جوانان ما قصه پرغصه‌ای 
شــده است که حاکی از فروپاشی هویت آنان است چرا 
که به‌طور طبیعی پوشش، نمایانگر باورهای انسان است.
محــاورات و احترامات؛ تقریباً تمــام رفتارها و 
گفتارهای ما دارای آداب ویژه‌ای است. از احوال‌پرسی و 
اصطلاحات خاص آن تا نشست و برخاست‌ها، احترام به 
بزرگتر، تعارفات دلنشین که حاکی از وجود احترام بین 
ماست، شــرم شرقی که در مواجهه با همدیگر داریم و 
نمی‌توانیم گستاخانه سخن برانیم، حرمت بزرگ خانواده 
و خاندان، نحوه پذیرایی از مهمان و... همگی در شاکله 

خود مطالب قابل توجهی دارند.
با این همه، ساختار گفتاری در فیلم و سریال‌های ما 
نه تنها با آداب گفتاری ما فاصله دارد، بلکه در مواردی 
مانند سریال شــب‌های برره )1384( به تمسخر آداب 

گفتاری مردم می‌پردازد.
قصه‌ها و افسانه‌های محلی؛ یکی از سرمایه‌های 
بسیار مهم ما قصه‌ها و افسانه‌هایی است که در جای جای 
این مرز و بوم کهن پراکنده اســت. این قصه‌ها سرشار 
از پندها، حکمت‌های نســل‌های قبل به ما و نسل‌های 
بعد مردمان این کهن‌دیار اســت. نبرد خیر و شر یکی 
از جلوه‌های رایج در این افسانه‌هاســت و آنقدر در این 
افسانه‌ها تصویرسازی وجود دارد که کودکان با شنیدن 

آنها، صحنه‌های داستان در برابرشان مجسم می‌شود.
ارزش و اهمیت این داستان‌ها و افسانه‌ها آنقدر مهم 
است که فردی همچون صادق هدایت با آنکه نویسنده‌ای 
پوچگرا، غرب‌زده و دین ستیز بود و در خدمت استبداد 
رضاخانی و پهلوی می‌کوشید پوششی مدرن به ادبیات 
و فرهنگ ایران بدهد با این همه نســبت به افسانه‌ها و 
قصه‌های قدیمی که سرمایه‌های معنوی این مرز و بوم 
بودند احساس تعلق خاطر کرده و با حسرت می‌نویسد: 
»ایران‌ روبه‌ تجدد مــی‌رود، این‌ تجدد در همه طبقات‌ 

مردم‌ به‌خوبی‌ مشاهده‌ می‌شود. رفته‌ رفته‌ افکار عوض‌ 
شده، رفتار و روش‌ دیرین‌ تغییر می‌کند و آنچه‌ قدیمی‌ 
اســت‌ منســوخ‌ و متروک‌ می‌گردد. تنها چیزی ‌که‌ در 
این‌ تغییرات‌ مایة‌ تأســف‌ است، فراموش‌ شدن‌ و از بین‌ 
رفتن‌ دسته‌ای‌ از افسانه‌ها، قصه‌ها، پندارها و ترانه‌های‌ 
ملی‌ اســت‌ که‌ از پیشــینیان‌ به‌ یادگار مانده‌ و تنها در 
سینه‌ها محفوظ‌ است. زیرا تا کنون‌ این‌گونه‌ تراوش‌های‌ 
ملی‌ را کوچک‌ شمرده‌ و علاوه‌بر اینکه‌ در گردآوری‌ آن‌ 
نکوشیده‌اند، بلکه‌ آنها را زیادی دانسته‌ و فراموش‌ شدنش‌ 

را مایل‌ بوده‌اند«.1

متاسفانه دانشــگاه، نظام آموزش و پرورش و سایر 
نهادهای فرهنگی اقدام خاصی برای گردآوری و ضبط 
این گنجینه گران‌قیمت نمی‌کنند و هر روز بخشــی از 
آن در حال از دست رفتن است. به نظر می‌رسد که اگر 
دستگاه‌های فرهنگی ما مثلا به مدت پنج سال از تولید 
داستان و رمان‌ها دست بکشند و نویسندگان به اقصی 
نقاط این کشور بروند و افسانه‌‌ها و قصه‌های کهن را ضبط 
و روایت کنند، نه تنها سرمایه‌ای سترگ برای نسل‌های 
آینده ایجاد می‌کنند بلکه این افسانه‌ها منبع الهام آنها 
برای آفرینش اثرهای ادبی و هنری ماندگار خواهد بود.
بیرونی  نمود  معماری  ایرانی-اسلامی؛  معماری 
فرهنگ و تمدن ماست. معماری ایرانی اسلامی با آنکه 
چارچوب کلی و متناســب با فرهنگ مــا دارد ولی به 
فراخور شرایط آب و هوایی و اقلیمی هر منطقه، شکل و 
نشانه‌های خاصی به خود گرفته است. برای مثال معماری 
خانه‌ها و شهرســازی در یزد با آذربایجان متفاوت است 
یکی درصدد مهار گرمای طبیعت و خنک کردن درون 

خانه است و دیگری به‌دنبال آن است که گرمای اندرون 
خانه را حفظ کند. ولی هر دو گونه معماری حریم اندرونی 
و بیرونی دارند و آموزه دینی محرم و نامحرم را به خوبی 

به اهل خانه و مهمان، یادآوری می‌کنند.
این معماری در حــال حاضر همان‌طور که حضور 
بسیار کمرنگی در نظام آموزشی ما دارد در رسانه ملی 
و نهادهای فرهنگی نیز به حاشــیه رفته است. در حالی 
که نحوه ســاختن خانه و شهر، به رفتار اعضای خانواده 
و شــهروندان جهت می‌دهد و همیشــه خود را مهیای 
آمدن مهمان می‌داند چرا که مکانی مخصوص به او در 
نظر گرفته اســت و این امر نمادی از مهمان‌دوستی و 

خونگرمی مردمان ماست.
غذاها، خوراکی‌ها، سوغاتی‌ها و شیرینی‌ها؛ در 
گستره این سرزمین پرهنر، هر منطقه، غذای خاص خود 
را دارد: باقالاقاتوق گیلانی، ماهی خار و حشو خوزستانی، 
شله مشهدی، کوفته تبریزی، خورشت قیمه آذربایجانی، 
خوراک مرغ شــکم‌پاره شیرازی، پلو همدانی، خلال‌پلو 
کرمانشاهی، سیرابی با کشک لرستانی، خورشت آجیلی 
عشــایر بختیاری، خورشت بریان بهِی کردی .... همگی 
نشان از سلیقه و هنرمندی زنان ایران زمین دارد. زمانی 
غذاهای ایرانی در گستره جهان اسلام از افغانستان کنونی 

تا اسپانیا زبانزد آشپزهای هنرمند بود. گونه‌های متنوعی 
از پخت نان وجود دارد که برخی در معرض فراموشــی 
هستند. کلوچه‌ها و شیرینی‌های متنوعی که کام جان 

را شیرین می‌کند.
امروزه در فیلم و ســریال‌های ما اثری از این غذاها، 
شــیرینی‌ها و... نیست ولی معمولا در لابلای سریال‌ها 
و فیلم‌هــا انبــوه ظرف‌های پیتزا را در گوشــه تصویر 
می‌بینیم یا به وضوح می‌بینیم که هنرمندان ســفارش 
پیتزا می‌دهند  یا در حال خوردن پیتزا هستند که هنوز 
نمی‌دانیم از بین این همه غذاهای لذیذ و جهان‌پسند چرا 

باید کسی یک غذای عجیب و پرعارضه را ترجیح دهد، 
مگر آنکه در پی ترویج فرهنگ خاصی باشد.

محلی؛  بازی‌هــای  و  باســتانی  ورزش‌های 
ورزش‌هایی مانند زورخانه، کشــتی و... اگرچه در موارد 
معدودی توانسته‌اند ســاختار خود را حفظ کنند ولی 
لازم است فنون پرشمار آنها ثبت و ضبط گردد. بسیاری 
بازی‌های محلی به تدریج در حال فراموشــی اســت و 

سازوکاری برای حفظ و احیای آنها وجود ندارد.
شاید تأکید بر ورزش‌ها و بازی‌های محلی برای برخی 
تعجب‌آور باشد. با آنکه امروزه با ترویج ورزش‌های جهانی 
بسیاری از ورزش‌های بومی و بازی‌های محلی به محاق 
رفته‌اند ولی جالب اســت که بدانیم برخی کشــورهای 
اروپایی که نقشــی ویرانگر در تخریب سنت‌های دیگر 
مناطق دنیا داشته‌اند هنوز هرساله المپیک ورزش‌های 
سنتی خود را برگزار می‌کنند و مثلا انبوهی از جمعیت 
از تپه‌ای با شــیب تند به ســمت پایین می‌دوند تا یک 
تکــه پنیر را به چنگ آورند! این بازی آنقدر خشــن و 

آسیب‌زاست که معمولا در پایان بازی دست یا پای برخی 
شرکت‌کنندگان می‌شکند. با این وصف، چرا ما ورزش‌ها 
و بازی‌های نشــاط‌آور و زیبای خود را حفظ نکنیم و به 

نسل‌های بعد منتقل نکنیم؟
صنایع دستی؛ قالی نماد هنرمندی و صبر مردمان 
سرزمین ماســت که قدمتی هزاران ساله دارد ولی در 
کنار هنر قالی‌بافی هزاران هنر دستی وجود دارد که به 
دلیل مهجورماندن در حال فراموشی هستند. بسیاری 
استادان این صنایع و هنرها یا از دنیا رفته‌اند و یا دوران 
کهنســالی را می‌گذرانند. جای تعجب اســت که نظام 
آموزشــی ما در مواردی به استقبال این صنایع رفته و 
دوره‌های آموزشی برای فراگیری آنها تعریف کرده است 
ولی هنوز در مواردی فرایند آموزش و انتقال نســل به 
نســل این هنرها به‌صورت سنتی در حال اجراست. اما 
هنر سینما و رسانه می‌تواند ضمن بازشناسی این صنایع 

و هنرها بستر ماندگاری و آموزش آنها را فراهم آورد.
انواع هنرها؛ گونه‌های متنوع خوشنویسی، مینیاتور، 
منبت و... هنرهایی است که میراث ما از گذشتگان است 
و ما باید این هنرها، تنوع آنها، ظرافت‌ها، استادان شاخص 
و ... را در قالب روایت و مستند به نسل کنونی و نسل‌های 

آینده منتقل کنیم.

تعزیه؛ تعزیه یکی از نقاط هماغوشــی سنت‌های 
ایرانی و اســامی اســت؛ جایی که هنــر ایرانی برای 
پاسداشت عزاداری سیدالشــهداء)ع( به میدان آمده و 
گوی سبقت را از بســیاری هنرهای دیگر ربوده است. 
این سنت حسنه در مناطق مختلف کشور با گویش‌های 
مختلف و اشعار حماسی و مرثیه‌ها توأم شده و فرهنگ 
شــهادت طلبی و عزت نفس را نســل به نسل منتقل 
می‌کند. هیئت‌های ذکر اهل‌بیت)ع( نیز در همین راستا 
 به مثابه بخش مهمی از ســنت‌های اسلامی ما به شمار 

می‌روند.

مقیاس‌های وزن و مقدار؛ در فرهنگ ما وزن اشیاء 
و مقدار آنها با مقیاس‌های بسیار دقیق و ظریفی سنجیده‌ 
می‌شد ولی از وقتی که با سرنیزه رضاخانی لباس تجدد بر 
تن این ملت کردند آن مقیاس‌ها به فراموشی سپرده شده و 
جز نامی از آنها در کتاب‌ها باقی نمانده است. رسانه می‌تواند 
راهی برای بازشناسی و به‌کارگیری این مقیاس‌ها باز کند.
طب ســنتی؛ توانمندی‌های طب جدید بر کسی 
پوشــیده نیست ولی در عین حال همگان می‌دانیم که 
بسیاری داروهای طب جدید، عوارض ناخواسته‌ای دارد 
که قابل انکار نیست. با این همه طب سنتی در مواردی 
بیماری‌هایی را درمان می‌کند که طب جدید از مواجهه 
با آنها عاجز اســت. این ظرفیت حیات‌بخش در تاریخ 
قبل و بعد از اســام هماره مرهمــی بر دردهای مردم 
بوده است. حفظ و ادامه حیات دانشگاه جندی‌شاپور با 
سرمایه مردمی تا 300 سال پس از فروپاشی امپراتوری 
ساســانی و ورود اسلام، نشان از علاقه کم‌نظیر مردم به 

حفظ سنت‌های مفید و انسانی خویش است.

مقابله دول استعماری با طب سنتی در عصر قاجار 
و ممنوع شــدن آن در عصر دیکتاتــوری رضاخان، به 
خوبی نشان از اهمیت این بخش از سنت ما دارد. بعد از 
نزدیک به یک قرن افول، بحمدالله در یک دهه گذشته 
طب ســنتی جانی تازه گرفته اســت ولی لازم است با 
عمومی‌سازی این سنت حیات‌بخش از طریق رسانه، بستر 
نهادینه‌سازی آن در نظام آموزش پزشکی فراهم آوریم.
حال ســوال این اســت که این سنت‌های اصیل و 
افتخارآمیز در کجای محصولات صداوســیما هستند؟ 
آیا مخاطبان می‌توانند اثری از این ســنت‌ها در فیلم و 
سریال‌ها پیدا کنند؟ اگر پاسخ منفی است یا دست‌کم 
قابل قبول نیست، سوال دیگر این است که چرا سنت‌های 
خود را کنار زده‌ایم؟ چه چیزی را به مثابه جایگزین آنها 

داریم؟ اساساً آیا چنین جایگزینی وجود دارد؟
شاید شنیده باشیم که بین 100 تا 500 سال زمان 
نیاز است که یک سانتی‌متر خاک تولید شود، به همین 
میزان، زمان نیاز است تا هرکدام از این سنت‌ها و هنرها 
پدید بیایند و تجربه‌ها اندوخته شود و در گذر تاریخ به 
تکامل برســند. از دوره‌ای که رضاخان قلدر به دستور 
اجانب به جان فرهنگ و سنت این سرزمین افتاد و کمر 
به نابودی ســنت‎های هزاران ساله بست هنوز رویه ما 

تغییری نکرده و با وجود طلیعه انقلاب اسلامی، هنوز قدر 
فرهنگ و سنت‌های خویش را نشناخته‌ایم و با فرهنگ 

و سنت‌های بومی بی‌مهری می‌کنیم. 
فیلم و سریال‌هایی که سینما و رسانه ملی به مردم 
نشــان می‌دهند به لحاظ ساختاری شباهت بسیاری با 
تولیــدات غربی دارد چرا که کمتر می‌توان نشــانی از 
ســنت‌های ایرانی- اسلامی در آنها یافت. اگر می‌بینیم 
که غرب به سنت‌های خود، روی خوش نشان نمی‌دهد 
به دلیل آن اســت که اولا بخش غالب سنت‌های خود 
را از بین برده اســت؛ دیگر آنکه غرب، قرون وسطی را 
نماد ســنت می‌داند؛ دورانی که پادشاهان اروپا افتخار 
می‌کردند که سالانه می‌توانند یک یا دوبار حمام بروند؛ 
کلیسا مردم را به بهانه تفتیش عقاید با روشهایی وحشیانه 
و دهشتناک شکنجه می‌کرد که یکی از ساده‌ترین آنها 
غرق مصنوعی است که در سالهای اخیر توسط سازمان 
سیا اجرا شد و اعتراضات جهانی را برانگیخت. دانشمندان 
را به جرم اظهارنظرهای علمی در آتش می‌سوزاندند و 
بسیاری خاطرات تلخ دیگر. بر این اساس قرون وسطا نماد 
دوران تاریک و تلخی است که غربی‌ها مایل به یادآوری 
آن نیستند. این رویه غربی‌ها را به‌راحتی می‌توان در آثار 
علمی آنها یافت. به‌طوری که تاریخ تمدن )ویل دورانت( 
تنها دو جلد را به دوران هزارساله قرون وسطی اختصاص 
داده ولــی در هفــت جلد به دوران 600 ســاله بعد از 
رنسانس تا قرن بیستم پرداخته است و تاریخ فلسفه غرب 
)فردریک کاپلستون( نیز در دو جلد فیلسوفان پرشمار 
قرون وسطی را خلاصه کرده ولی دوران جدید را در شش 
جلد به تفصیل بیان کرده است. این دو اثر به خوبی نوع 
نگاه غرب به دوران سنت را نشان می‌دهد.  با این وصف 
شاید به غربیان حق بدهیم که نخواهند خاطرات تلخ و 
سنت‌های مذموم خویش را به یاد آورند. اما مردم ایران 
تجربه‌های شــیرین و افتخارآمیزی از سنت‌های خود 
دارند مردمان ایران در تاریخ هزاران ساله خود با اتکا به 
ســنت‌های انسانی و الهی خود افتخارات بسیاری برای 
بشریت آفریده‌اند که یادآوری آنها برای نسل‌های کنونی 

و آینده مایه مباهات خواهد بود. 
بنابراین نباید تولیدات رســانه در فضایی انتزاعی و 
عاری از سنت‌ها شکل بگیرد. ایستادگی در برابر هجوم 
شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی رها شده، تنها با 
تکیه بر ســنت‌های ایرانی و اسلامی میسر خواهد بود. 
صرف هشدار دادن در مقابل هجوم فرهنگی غرب، تأثیر 
کافی را ندارد. تنها زمانی می‌توانیم در مقابل سیل ویرانگر 
ناتوی فرهنگی غرب بایســتیم که بر مولفه‌های هویتی 

خود)سنت‌ها( تأکید کنیم.
غرب، رســانه را ابزار ســرگرمی معرفی می‌کند اما 
در عمل برای ترویج فرهنگ مدرن خود از آن استفاده 
می‌کنــد، فرهنگی که مولفه‌های مهــم آن عبارتند از: 
برهنگی، بی‌اخلاقی و خشــونت. ولی ما برای مقابله با 
هجــوم ویرانگر فرهنگ مدرن غرب چاره‌ای جز بازیابی 
ســنت‌های خویش نداریم. از این رو لازم است رویکرد 
تولیدات رســانه ملی مبتنی بر بازخوانی سنت‌ها باشد 
تا از رهگذر توجه به ســنت‌های اصیل ایرانی- اسلامی، 
محتوای تولیدات خود را غنی‌سازی کرده و ارتقاء بدهد 
تا بستر انتقال فرهنگ را فراهم کند. در حقیقت رسانه، 
زمانی ملی خواهد بود که سنت‌های ملی و هزاران ساله 

ما را نشان دهد.
در ســالیان اخیــر طیفی از هنرمنــدان و مدیران 
فرهنگی شــکل گرفته‌اند. این عزیزان در ظاهر ایرانی 
هســتند ولی به لحاظ فرهنگی، تبعه غرب محســوب 
می‌شوند و چنانکه گاهی خود اذعان می‌کنند به دنبال 
تغییر جامعه هســتند. سفرهای پرشــمار این گروه به 
غــرب، آنها را با فرهنگ غرب هضم کرده ‌اســت از این 
رو دلبســتگی به تاریخ، ســنت و فرهنــگ این مرز و 
بوم ندارنــد و آثار هنری خویش را در فضایی به دور از 
فرهنگ و سنت‌های ایرانی و گاه در جهت مقابله با آنها 
می‌ســازند. البته در این میان از نقش هدایتگری برخی 

سفارتخانه‌های اروپایی غافل نیستیم.
با این همه، صداوسیما باید آینه فرهنگ و سنت‌های 
ایرانی اســامی باشد و مردم، فرهنگ و سنت‌های خود 
را در ایــن آینه ملی ببینند و با رســانه ملی احســاس 
غربت نکنند و تولیدات خود را به‌گونه‌ای ســامان دهد 
که سنت‌های ارزشــمند ایرانی- اسلامی را از غربت به 
درآورد تنها دراین صورت است که رسانه‌ای هویت بخش 
خواهد بود. گام دیگر رسانه این است که اگر قصد دارد 
انسانیت و هنر را به سایر ملت‌ها نشان دهد، سنت‌های 

ایرانی- اسلامی را به سایر ملت‌ها معرفی کند.
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